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چکیده
و  دارد  ویژه‌ای  جایگاه  اسلامی  فرهنگ  و  اسلام  شریعت  در  اندازه‌گیری  مقیاسهای  و  سنجش  واحدهای 
استفاده از آن علاوه بر شئون مختلف اقتصادی و تجارت و معاملات و کسب و کار، در ابواب مختلف فقه 
از جمله در باب طهارت و کُرّ، خمس و زکات، دیات، جزیه، خراج و... کاملًا مشهود است. هرچند اعراب 
در مورد یکل و اندازه‌گیری نظام مخصوصی نداشتند، ولی با ظهور اسلام پیامبر اکرم)ص( با صدور فرمانی 
که به‌منزله کی قانون کلی و قاعده عام و در واقع نخستین قانون در این‌باره بود، نظام جدیدی را تثبیت کرد. 
ایشان فرمودند: »المیزان – میزان مکه و المیکال میکال مدینه«. این قانون با همه گسترش اسلام در بلاد 
مفتوحه تغییر نیافته و واحدهای وزنی در سایر بلاد با آن مقایسه و مقارنه می‌شد. آنچه در اوزان اسلامی در 
معاملات و داد و ستد کی امتیاز به‌شمار می‌رود آن است که علی‌رغم عدم ثبات نظام واحد در کی واحد 
وزن مثلًا درهم در نظامهای مختلف و بلاد و قبایل گوناگون اوزان در شریعت اسلامی ثابت و تغییری در آن 
رخ نداده است؛ چنانک‌ه رطل نیز در شریعت اسلامی واحدی دارای مقدار ثابتی است که در طول چهارده 
قرن تغییر نکرده است، ذراع از مقیاسات و صاع از اندازه‌ها نیز این چنین بوده‌اند. در این مقاله به دسته‌بندی 

و بیان ملاک و ضابطه برای مقیاسها و کاربرد آنها در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 19-38 )مقاله علمی - پژوهشی(

كليدواژه‌ها: مقياسات، حجم، اوزان، فقه، مذاهب اسلامی. 

19

... 
ی و

 عل
یعه

ی ش
 عل

ی /
لام

 اس
فقه

در 
ی 

رد
ارب

ی ک
سها

قیا
ی م

بیق
 تط

سی
رر

ب



مقدمه
دامنه کاربرد این مقیاسها را می‌توانیم از باب طهارت 
بین  متداول  فقهی  ابواب  از  کتاب  اولین  معمولًا  که 
فقهای بزرگوار بوده تا کتاب دیات که اغلب به‌عنوان 
مباحث  در  بیابیم.  بوده،  مطرح  فقهی  کتاب  آخرین 
و  کر  آب  میزان  و  مقدار  تشخیص  از  طهارت  کتاب 
نماز  و  مسافت  به  مربوط  احکام  تا  گرفته  آن  مقدار 
کفارات،  به  مربوط  مباحث  و  کتاب صوم  در  مسافر، 
مقادیر،  و  اوزان  به  مربوط  مباحث  خمس  کتاب  در 
نقدین و غلات که در  به  در زکات و مباحث مربوط 
مقیاسهای متعددی در آن بهک‌ار گرفته شده، در مباحث 
معاملات و »یکل« و میکال و وزن و تعداد که بسیار 

شایع و پرکار بوده است.
هم‌چنین  و  اشربه  و  اطعمه  به  مربوط  احکام  در 
در  چنانک‌ه  آن  میزان  و  لقُطه  به  مربوط  مباحث  در 
تا  میقاتها  مسافت  تشخیص  و  حج  به  مربوط  احکام 
معروف  به  امر  به  مربوط  مباحث  در  مسجدالحرام، 
از شرایط  بابی  هر  مقیاسهای  داشتن  منکر،  از  نهی  و 
که  آن‌گاه  جهاد  کتاب  در  است.  نهی  و  امر  وجوب 
از  می‌شود سخن  ذمی  کفار  از  گرفتن جزیه  از  بحث 
مقیاسهای مربوطه به میان می‌آید. در کتابهای مضاربه، 
و  و مساحتها  مقیاسها  از  نیز سخن  مزارعه  و  مساقاة 
و  شفعه  در  می‌شود.  دیده  کرّرات  به  مقادیر  و  اوزان 
شراکت نیز می‌بینیم که هم مباحث مقیاسهای مربوط به 
مساحتها و هم اوزان و میکال مورد بحث واقع می‌شود. 
بنابراین گستردگی کاربرد مقیاسها و دامنه استعمال آنها 
خود  این  و  می‌خورد  چشم  به  فقهی  ابواب  تمام  در 
دلیل دیگری بر اهمیت مبحث مقیاس و اوزان و مقادیر 
محققین  استفاده  تسهیل  جهت  آنها  به‌روزرسانی  و 
است. از جمله مباحث مهم و مورد نیاز برای فقیه و 
هر پژوهشگری که در عرصه علوم و معارف فقه قدم 
ابواب  در  مقادیر  و  اوزان  با  دقیق  آشنایی  برمی‌دارد 
ابواب  در  بارها  اسلامی  فقه  در  است.  فقهی  مختلف 
مختلف به واژه‌هایی برمی‌خوریم که امروزه آن واژه‌ها 

را به عنوان مقیاسها می‌شناسیم، واژه‌هایی که برای بیان 
اوزان، مقادیر، میکال، مساحت و طول بهک‌ار رفته‌اند. با 
توجه به اینکه این واژه‌ها در فقه اسلامی برای دانشجو 
بین‌المللی  کیاهای  با  و  غیرمأنوس  امروزی  طلبه  و 
مشکلاتی  با  را  مسئله شرعی  درک  نیست،  هماهنگ 
مواجه میک‌ند. در این مقاله بر آن هستیم که با بررسی 
قابل  مقیاسهای  با  مقیاسها  تطبیق  و  واژه‌ها  این  دقیق 
بین‌المللی  استانداردهای  با  مطابق  و  امروزی  درک 
گامی هرچند اندک در راه فهم مسائل علمی برداریم و 
درک عمیق و دقیق بسیاری از مباحث فقهی بستگی 
به تشخیص دقیق مقیاسها و اوزان و مقادیر دارد. البته 
و  تطبیق  امروزی  مقیاسهای  با  که  مقادیری  و  اوزان 
ارزیابی شده باشد در کتب فقهی قدیم و در لابه‌لای 
واژه‌هایی  از  که  برمی‌خوریم  به مسائلی  فقهی  مسائل 
استفاده شده است که امروزه در علم فیزکی به عنوان 
حال  عین  در  و  می‌شوند  شناخته  بین‌المللی  کیاهای 
هنوز تطبیق گره‌گشای کاملی از این مقیاسها در دست 
نیست. به عنوان مثال در زمان جاهلیت، اختلافاتی در 
یکل و وزن بوده به‌گونه‌ای که در بعضی مناطق خرما 
مناطق  در  و  میک‌ردند  محاسبه  یکل  با  و  پیمانه‌ای  را 
دیگری با وزن، گاهی کی کالا را عددی می‌فروختند 
و گاهی در مناطق دیگر پیمانه‌ای، درهم اهل مکه را 
شش دانق به حساب می‌آوردند ولی درهم اسلامی را 

هر ده درهم معادل هفت مثقال. 

اقسام مقیاسهای فقهی
واحدهاي انداز‌ گيري وزن در روزگار قديم بيشتر 
جنبه منطقه‌اي داشته و مطابق با عرف و عادات محل 
به‌كار مي‌رفته است؛ اما پس از تشكيل دولتهاي بزرگ 
و به‌كاربردن اين واحدها در برآورد مالكيتهاي نقدي 
و جنسي املاك زراعي، كاربرد برخي از اين واحدها 
مقياسهاي  تدريج عمومیت يافت با گذشت زمان  به 
جانشين آنها شده  محلي مترو و مقیاسهای دولتي 
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بیشترین  که  مقیاسها و واحدهایی  کلی  به‌طور  است.1 
کاربرد را در منابع فقه اسلامی داشته‌اند، می‌توان در دو 
گروه مقیاسهای حجمی و وزنی و هم‌چنین مقیاسهای 

طولی دسته‌بندی نمود.

مقیاسهای حجمی
1( کُرّ 

برای تشخیص کر، دو نوع اندازه‌گیری در نظر گرفته 
به  اندازه‌گیری  به وزن؛ 2.  اندازه‌گیری  شده است: 1. 

مساحت )حجم(.
الف( کُر )واحد اندازه‌گیری به وزن(:

کردن  برای وزن  مناطق  برخی  در  قدیم  در  کر  واحد 
خلافت  زمان  در  و  می‌شد  برده  بهک‌ار  زکوة  مقدار 
رفته  می  بهک‌ار  جنسی  مالیات  اخذ  برای  بنی‌عباس 
[خربار]  خروار  شش  عراق  در  آن  مقدار  و  است2 
معادل  که  عراقی4  رطل   1200 با  برابر  است3،  بوده 
156000 درهم و هر درهم معادل2/52 گرم، برابر با 
مثقال و هر  یکلو گرم و معادل 109200   393/120

مثقال معادل 3/6 گرم است. 
و  ‌کیهزار  را  کر  آب  وزن  تحریرالوسیله  در  خمینی 
بیست  و  کیصد  معادل  می‌داند،  عراقی  رطل  دویست 
حسب  بر  و  کمتر  مثقال  بیست  تبریزی  من  هشت  و 
یکلوگرم رایج، بنابر اقرب 384 یکلو منهای 20 مثقال 
نظر  از  کر  رو،  این  از  گرم.5   383906/25 یا  است 
یکلوگرم  هر  و چون  است  یکلوگرم  وزن حدود 384 
معادل کی لیتر است، بنابراین کی کر معادل 384 لیتر 

خواهد بود.
ب( کر )واحد اندازه‌گیری به حجم یا مساحت(:

وارد  به مساحت سه گروه روایت  کر  اندازه‌گیری  در 
شده است:

1. »بررســی واحدهای ســنجش وزن، یکل، طول و سطح در تاریخ 
اقتصادی مسلمانان«، ص158.

2. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ج1، ص371.
3. اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، ج4، ص536.

4. تهذیب الأحکام، ج1، ص44.
5. تحریر الوسیله، ج1، ص21.

1. روایاتی که مشهور بین علما است و کر را سه وجب 
و نیم، در تمام ابعاد )طول، عرض و عمق( می‌داند که 

از چهل و سه وجب کی هشتم کمتر است.6
بعد  سه  هر  در  وجب،  سه  به  را  کر  که  روایایتی   .2

)طول، عرض و عمق( تعریف کرده است.7
3. روایاتی که آن را دو ذراع در عمق و کی ذراع و 
کی شبر در طول و عرض دانسته است )مراد از ذراع، 
نوک انگشت وسط، و از شبر کی وجب می‌باشد( که 
سه  عرض  و  طول  از  کدام  هر  و  عمق،  وجب  چهار 

وجب خواهد بود.8 
با توجه به اینکه قول اول را بیشتر علما تأیید کرده‌اند، 
به نظر می‌رسد این قول اقرب باشد و از این رو کر به 
حسب مساحت سه وجب و نیم در تمام ابعاد است و 

حاصل تقریبی آن چهل و سه وجب است.
2( رطل 

بعضی  مقدار  تعیین  برای  که  است  پیمانه‌ای  رطل 
را هم رطل  پیمانه  رفته است و گاه خود  بهک‌ار  مواد 
وزنک‌ردن  برای  دادوستد  هنگام  پیمانه  این  می‌گویند. 
مواد خشک  سایر  و  دیگر  مایعات  و  روغن  و  سرکه 
بهک‌ار می‌رفته است و وزن ثابت و معینی نداشته است 
و مانند سایر پیمانه‌ها وزن محتوای آن بستگی به وزن 

مخصوص و شکل و دانه‌ها و جسم داشته است. 
قراین موجود درخصوص رطل عبارت است از:

1. استعمال کلمه به صورت مقلوب در زبان دیگر کاملًا 
معمولی است. 

2. رطل به معنی جام شراب، پیاله شراب و پیاله می 
فروشی آمده و مقدار آن نیم من بوده. 

3. رطل به معانی، مرد نرم، سست، گنده و ناتوان، مرد 
احمق و سبک مغز و رذل در اکثر فرهنگها آمده. 

گنجایش  واحد  اینکه  ضمن  دو  هر  لیتر  و  رطل   .4
هستند واحد وزن نیز محسوب می‌شوند. 

6. مدارک الأحکام، ص 49.
7. مختلف الشیعه، ج1، ص23.

8. الاستبصار، ج1، ص10.
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5. لیتر برابر دوازده اونس بوده9 و رطل دوازده اوقیه؛ 
یعنی در مبنای تقسیم هم‌پایه‌اند و ریشه قدیم دارند. 

را  وزن(  )واحد  اونسی  دوازده  لیتر  مقدار  اگر   .6
برحسب هر اونس 28/3495 گرم حساب کنیم عدد 
340/194 به‌دست می‌آید که به مقدار رطل عراقی یا 

بغدادی نزدکی است. 
آن  مخصوص  وزن  و  شکل  به  بستگی  رطل  مقدار 
داشته و در زمانها و مناطق مختلف نیز مقادیر متفاوتی 

داشته است. 
ناصرخسرو مقدار رطل بعضی از شهرها را ذکر میک‌ند 
از جمله رطل میافارقین 480 درهم، رطل حلب 480 
واقع  خوی  فرسنگی   49 در  که  اخلاط  شهر  درهم، 
درم   300 بوده  ارمنیان  و  مسلمانان  سرحد  و  شده 

می‌نویسد.10 
زیر  مقدار  به  مصر  در  رطل  مقدار   1936 سال  در 
دوازده  یا  قنطار  صدم  کی  برابر  رطل  شد.  تثبیت 

9. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ج1، ص249.
10. سفرنامه حیکم ناصرخسرو، صص9، 11 و 14.

نوع رطل

وزن رطل براساس نظریه فقهاوزن رطل براساس نظریه اهل لغت و اطباء

درهم 
شرعی

مثقال
درهم گرم

شرعی
مثقال

گرم
صِرفیشرعیصِرفیشرعی

9067/53241309168/25327/6عراقی یا بغدادی

مدنی= مساوی 
کی و نیم برابر 
رطل عراقی یا 
 رطل مکی

135101/25486195136/5491/4

مکی= دوبرابر 
رطل عراقی

180135648260182136/5655/2

تعلیقات خود  در  مینورسکی  درهم  یا 144  و  اوقیه 
بر سفرنامه ابودلف از قول )نواوی( کی من یعنی دو 
رطل را 795/5 گرم یعنی هر رطل برابر با 397/75 
گرم و از قول رفیعی 803/3 گرم که هر رطل برابر 

می شود با 401/65 گرم.11 
بنابراین در مورد مقدار وزن رطل دو دیدگاه وجود 
درهم یا 90  دارد: از نظر اهل لغت و اطباء که 4128-7
مثقال است و اما از نظر فقها مقدار رطل 130 درهم 
اعتبار  به  شاید  مقدار  این  و  است  مثقال   91 معادل 
ائمه  بعضی  و  اکرم)ص(  رسول  حضرت  زمان  رطل 

اطهار)ع( بود.12 
با توجه به مطالب گفته‌شده در نهایت به سه نوع رطل 
 .1 برمی‌خوریم:  بوده  مناطق  اکثر  استعمال  مورد  که 
رطل عراقی )بغدادی(؛ 2. رطل مدنی؛ 3. رطل مکّی. 
اهل  فقها و  نظر  تفکیک  به  نوع رطل  این سه  مقدار 

لغت و اطباء به این شرح است. 

11. سفرنامه ابودلف، ص141.
12. تعدیل المیزان فی المقادیر و الاوزان، ج10، صص420-421.
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شرعی  رطل  می‌شود  معلوم  فوق  جدول  ملاحظه  با 
موارد  در  فقها  نظر  از  است(  عراقی  رطل  همان  )که 
به خصوص مثلًا در غسل، فطره، کرّ، اندکی بیشتر از 
مقدار تحقیقی آن یعنی 130 درهم در نظر گرفته شده و 
در سایر موارد مثلًا در مورد حد نصاب غلات در زکوة 
با همان مقدار تحقیقی آن یعنی4128-7  فقها  از  برخی 

درهم موافقت کرده‌اند. 
3( درهم 

در اینکه واژه درهم در اصل از چه زبانی گرفته شده 
است، نظر مشترکی بین اهل لغت وجود ندارد. گروهی 
اصل آن را کلمه فارسی »درم« می‌دانند13، برخی کلمه 
یونانی »دراخمه« را به عنوان ریشه آن ذکر میک‌نند14 
و  عربی  واژه‌ای  را  درهم  نیز  لغت  اهل  از  گروهی  و 

دارای ریشه و سابقه در همین زبان می‌دانند.15 
درهم به صورت دِرهام نیز در برخی منابع آمده است. 
هخامنشیان  اواخردوره  از  ایران  در  درهم  از  استفاده 
سرتاسر  در  و  شده  آغاز  اسکندر  حمله  از  پس 
داشته  رواج  ساسانی  و  اشکانی  و  سلوکی  دوره‌های 
از ظهور اسلام، درهم ساسانی در مکه  است.16 پیش 
با آن داد و ستد میک‌ردند.17  بود و مردم عرب  رایج 
پس از ظهور و گسترش اسلام نیز این درهمها هم‌چنان 
در میان مسلمانان رایج بودند، اما مسلمانان با نگاشتن 
عباراتی عربی مانند »بسم الله« و »لا اله الا الله« و جز 
اینها بر این سکه رنگ اسلامی به آنها بخشیدند و نشان 

حاکمیت اسلامی را بر آن نقش کردند.18 
اصل بر آن بود که دو سوم درهم از نقره و کی سوم آن 
از مس باشد، اما این نسبت همیشه رعایت نمی‌گردید 
و گاه برعکس نیز می شد. گاه درهمهایی ضرب می 
حتی  و  می‌رسید  حداقل  به  آنها  قره  میزان  که  شدند 

13. لســان العرب، ج12، ص199؛ تاج العروس من جواهر القاموس، 
ج8، ص289؛ مجمع البحرین، ج2، ص28.

14. اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، ج1، ص332.
15. المصباح المنیر، ج1، ص233.

16. پول و سکه، ص129.
17. فتوح البلدان، صص465-466.

18. النقود الاسلامةی، ص8.

در بخارا در دوره سامانیان، دهمی به نام غِطریفی که 
تریکبی از مس و برخی فلزات کم‌بهای دیگر بود.19 

سرزمینهای  در  تا  شد  موجب  درهمها  عیار  در  تنوع 
انواع درهم رایج  اسلامی و حتی گاه د رکی منطقه، 
خاص  کالایی  دادوستد  در  آنها  از  کدام  هر  و  گردد 
درهم،  وزن  تعیین  رود.  بهک‌ار  مالیاتها  آوری  یا جمع 
به‌ویژه به این سبب که در دوره اسلامی، درهم مقیاس 
غیره  و  زکات  سنجش  برای  به‌ویژه  وزن  اندازه‌گیری 

بود، همواره موضوعی مهم بوده است.
عده‌ای برای وزنک‌ردن با درهم از اسم مرکّب دِرَمسنگ 
سکه  معنای  به  درهم  با  خلط  از  تا  کرده‌اند  استفاده 
 4/6878( مثقال  برابر  را  آن  وزن  و  شود  جلوگیری 

گرم( یا هم‌وزن کی درم دانسته‌اند.
4( مُد 

پیمانه است و مقدار آن پرکردن دو کف دست  نوعی 
باز شخص از هر طعامی می‌باشد. در مورد وزن هر مد 

شش تول است: 
1. هر مد برابر کی رطل و ربع رطلِ 90 مثقالی است 
معادل 386/6002 گرم؛ 2. هر مد برابر کی ربع رطل 
91 مثقالی و معادل 390/897 گرم است؛ 3. هر مد 
کی رطل و ثلث رطل نود مثقالی و معادل 412/563 
گرم است؛ 4. هر مد کی رطل و ثلث رطل 91 مثقالی 
رطل  دو  مد  هر   .5 است؛  گرم   416/858 معادل  و 
90 مثقالی معادل 618/562 گرم است؛ 6. در مذهب 
امامیه هر مد 202/5 مثقال و معادل 694/883 گرم 

است. 
در کفارات واجب است که انسان به جهت عدم گرفتن 
روزه »کی مد« گندم، جو، خرما، به مسیکن پرداخت 

کند )750 گرم(.
که  »آدمی  می‌نویسد:  »مد«  بیان  در  قاموس  صاحب 
دست و انگشتان او در بزرگی و کوچکی میانه باشد 
هرگاه که هر دو دست خود را از غله پر سازد چنان که 
انگشتان را دراز کرده باشد مقدار پیمانه مذکور است. 
19. رســائل فــی النقود العربةی و الاســامةی و علــم النمیات، ج3، 

صص439-463.
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در مجمع البحرین هم به همین صورت تعریف شده که 
از نظر فیروزآبادی اندازه مد دو رطل یا کی رطل و 

ثلث رطل است.«20 
صاحب رساله مقدادیه می‌گوید: »آنچه صاحب قاموس 
می‌گوید و ادعای تجربه کرده است در برنج و ذرت و 
بعضی انجام شد و موافق آنچه گفته ظاهر نشد و مقدار 

مذکور کمتر از دو رطل بود.«21 
رسول  حضرت  زمان  در  صاع  مقدار  گفته‌اند  برخی 
اکرم)ص( پنج مد و هر مد کی رطل و سه اوقیه بوده 
است. مجلسی می‌گوید معلوم نیست منظور کدام رطل 
و کدام اوقیه است اگر رطل را رطل من 195[ درهم] 
و اوقیه را هفت مثقال [ده درهم] فرض کنیم در این 
)پنج مد(  برابر 225 درهم] مقدار صاع  [مد  صورت 
صاع  مشهور  مقدار  به  که  بود  خواهد  درهم   1125
اوقیه  و  عراقی  رطل  را  رطل  اگر  ولی  است  نزدکی 
را چهل درهم بگیریم مقدار مد برابر 250 )دویست و 

پنجاه( درهم خواهد بود.22 
»مد  کیی  بوده  نوع  دو  »صاع«  مانند  هم  »مد« 
معمولی« کیی »مد نبی« که در مدینه رواج داشته و 
بعضی با توجه به اسم این »مُد« آن را به پیامبر نسبت 
دانسته‌اند،  معمولی  مد   5 عده‌ای  را  نبی  مد  می‌دهند 
نبی  بلکه هر چهار مد  این نظریه صحیح نیست.  ولی 
برابر پنج مد معمولی است بدین معنی که به‌طور کلی 
»صاع« چهار مُد است اگر صاع را »صاع نبی« در نظر 
بگیریم معادل چهار مد نبی می‌شود اگر صاع را »صاع 
معمولی« در نظر بگیریم معادل چهار مد معمولی است، 
که  است  معمولی  مد«  »پنج  معادل  نبی«  »صاع  ولی 
عدم توجه به این نکته موجب اختلافاتی است که در 

اندازه مد و صاع به‌وجود آمده است.23 
5( صاع

چهار  معادل  و  است  مدینه  اهل  مخصوص  پیمانه‌ای 

20. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ج1، ص424.
21. فرهنگ ایران زمین، ص423.

22. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص119.
23. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص426.

مد می‌باشد24 و برای سنجش غلات و مایعات بهک‌ار 
می‌رفت.

از زمانی که این پیمانه برای پرداخت زکوه فطر تعیین 
شد مقدار آن »چهار مد« مدینه تعیین گردید و از آن 

روز »مد مدنی« را »مد نبی« نام‌گذاری کردند.25 
است  کرده  بیان  من«  »چهار  را  صاع  مقدار  قلانسی 
رطل«  »دو  طبی  کتب  و  لغت  در  را  »من«  چون  و 
نوشته‌اند و از این رو قلانسی مانند صحاح و قاموس 
است. »صاع  نوشته  را »هشت رطل«  مقدار »صاع« 
نبی« در کتب معتبر فقه مانند »ارشاد« و »دروس« و 
غیره »چهار مد« و یا »نه رطل« عراقی و به حساب 
است.   »819 »مثقال  حساب  به  و   »1170« درهم 
»صاعی« که در نزد علمای امامیه به جهت زکوة فطریه 
از  واحدی  صاع  »کی  می‌گردد  واجب  کس  هر  بر 
گندم« است که نزد علمای امامیه همین صاع است.26 
برابر چهار رطل و در کوفه  را در مدینه  مقدار صاع 
در  زمخشری  میک‌ردند.27  حساب  رطل  هشت  برابر 
شرعی  من  »چهار  را  صاع  مقدار  الادب«  »مقدمة 
نوشته« که باز برابر هشت رطل است.28 ابراهیم سلمان 
»صاع عراقی« را همان صاع شرعی می‌نویسد29 و به 
استناد روایات معتبر و متعددی که از ائمه اطهار)ع( و 
ثقاة از کتاب »وسایل الشیعه« نقل میک‌ند: »مقدار صاع 
شرعی را که فطریه را با آن ادا میک‌ردند برابر »شش 
می‌نماید.30  ذکر  عراقی«  رطل  »نه  و  مدنی«  رطل 
غله  یکلوگرم  سه  حدوداً  را  صاع  مقدار  نیز  خمینی 

)گندم( ذکر میک‌ند.
ظاهراً ابوحنیفه نیز هر صاع را معادل 8 رطل عراقی و 
ابویوسف آن را 5 رطل عراقی در نظر گرفته است. قول 

24. لسان العرب، ج8، ص215.
25. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص295.

26. فرهنگ ایران زمین، صص425-426.
27. لسان العرب، ج8، ص215.

28. مفاتیح العلوم، ص165.
29. به نوشته دایر‌ة المعارف اسلامی صاع عراقی را »صاع الحجاجی« 
و »المختوم حجاجی« نیز می‌گویند و اصطلاح اخیر نشــان‌دهنده این 

است که صاع عراقی همان صاع قانونی و شرعی است.
30. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص71.
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ابوحنیفه را اکثر فقهای حنبلی نیز پذیرفته‌اند.31 
حدود  گنجایش  که  است  پیمانه‌ای  صاع  بنابراین 
تقریب سه  به‌طور  یا  و  لیتر آب و 2/9484   3/685

یکلوگرم غله )گندم( را دارد. 
6( دینار

 »Deni« واژه دینار در اصل کلمه‌ای لاتین و مشتق از
به معنای ده است32 و وجه اشتقاق آن، این بوده است 
نقره و معادل  از جنس  ابتدا  بین رومیان دینار  که در 
شده  درهم( ضرب  یا  و  )آس  نقره  پولی  واحد  ده  با 
بود و بعدها این سکه را از جنس طلا ضرب کردند و 

به‌تدریج دینار نقره‌ای از جریان خارج شد.33
ایرانیان نیز به تقلید از رومیان به ضرب سکه‌ای از طلا 
با همین نام اقدام کردند. دینار رومی به »دینار هِرَقلی« 
و دینار ایرانی به » دینار کسروی« معروف بود. دینار 
هرقلی چون از جلا و درخشندگی بیشتری برخوردار 

بود در بین اعراب طرفداران بیشتری داشت.34
بر  دینار  که  می‌گوید  دینار  تقسیم  در  کشاف  صاحب 
شش قسمت شود و هر قسمتی را دانق )دانگ( گویند 
و هر دانگی به چهار )تسو( تقسیم گردد و هر تسویی 
به چهار دانه جو منقسم شود و گاه باشد که جو را هم 
خردل  را  قسمتی  هر  و  کرده  تقسیم  قسمت  به شش 
گویند و گاه تسو را به سه قسمت منقسم کنند و هر 

کی را حبه نام نهند.35 
وزن دینار واحد وزن بستگی به وزن دینار مسکوک و 
متداول زمان خود داشته، ولی بعداً برای کیسانک‌ردن 
مثقال  کی  معادل  کلًا  را  دینار  دینارها،  انواع  وزن 
برابر  شرعی  مثقال  همانند  را  شرعی  دینار  و  گرفتند 
»هجده نخود« یعنی معادل 3/6 گرم و دینار صیرفی 
معادل 4/8  و  نخود  یعنی 24  مثقال صیرفی  برابر  را 

گرم قرار دادند.

31. المغنی، ج3، ص82.
32. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج7، ص495.

33. تاریخ التمدن الاسلامی، ج1، ص141.
34. همان‌جا.

35. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ج1، صص217 و 294.

و  است  شده  استفاده  فقه  از  ابوابی  در  دینار  مقیاس 
شاید مهمترین آن در بحث سرقت موجب حد است که 
کیی از شرایط این نوع سرقت، رسیدن مال مسروقه 
به حد نصاب است و آن حد نصاب با ذکر دینار آمده 
این  در  نوشته‌اند.36  دینار  کی ‌چهارم  را  آن  و  است 
باب روایاتی نیز در منابع شیعه و سنی نقل شده است، 
از جمله: »لاقطع الا فی ربع دینار.«37، البته که برخی 
ذکر  دینار  خمس  را  آن  ابن‌بابویه  هم‌چون  فقها  از 

کرده‌اند.38 
7( مثقال

پيش از ظهور اسلام، مثقال به صورت مقياس وزن 
عدم  با  می‌رفت. پيامبر)ص(  بهک‌ار  ميان اعراب 
مخالفت، معامله بر اساس اين مقياس را تأييد فرمود 
و مسلمانان در معامله‌هاي خود، آن را به‌كار بردند.39 
اين واحد كه در مکه به نام مثقال عربي معروف بود، 
پس از اسلام به نام مثقال شرعي و واحد وزن رسمي 
بدين ترتيب،  گرفته شد.  نظر  در  حكومت اسلامی 
نبوي يكسان  وزن مثقال پيش از اسلام و در عصر 
بود؛40مثقال ديگري نيز در عراق و ايران به نام مثقال 
صيرفي رواج داشت كه از نظر وزن با مثقال شرعي 
تفاوت داشت و اكنون نيز با همان وزن در ايران رواج 
ان  فیه  »لاشک  می‌فرماید:  این‌باره  در  دارد. نجفی 
المثقال الشرعی ثلاثه ارباع الصیرفی فالصیرفی مثقال و 

ثلث من الشرعی.«41 
4-1 و 6-1 درهم 

ابن‌اخوه وزن مثقال را برابر کی درهم و 
توصیف میک‌ند این وزن با وزن مثقال عربی که در مکه 
رایج بود و پیغمبر اسلام)ص( آن را تأیید فرموده برابر 

36. المجموع شــرح المهــذب، ج20، ص79؛ المغنی، ج9، ص107؛ 
جواهر الکلام، ج41، ص496.

37. السنن الکبری، ج8، ص254.
38. ر.ک: جواهر الکلام، ج41، صص496-497.

39. الاموال، ص520؛ معالم القربة فی احکام الحسبه، ص650؛ فتوح 
البلدان، ص453.

40. النقود الاســامةی، ص5؛، النظم الاســامیه، نشــأتها و تطورها، 
ص427.

41. جواهر الکلام، ج15، ص175.
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است. مقریزی نیز وزن مثقال را 22 قیراط منهای کی 
حبه قلمداد میک‌ند که با وزن مثقال عربی برابر است.42 
خوارزمی وزن مثقال را مانند ابن‌اخوه توصیف کرده و 
پیداست منظور او مثقال متداول در میان عرب است.43 
وی وزن مثقال را برابر 108 دانه جو نوشته و اضافه 
میک‌ند که وزن مثقال7-31  درهم است که باز منظور او 
از درهم )درهم شرعی است( که وزن هر ده عدد آن 

برابر هفت مثقال است.
دستگاه  برحسب  عرب  در  متداول  مثقال  وزن  پس 
وزن  این  و  شد  خواهد  گرم   4/265 برابر  متری 
هم‌سنگ کی دینار رومی یا کی درهم هشت دانگی 
این اساس وزن مثقال صیرفی  بر  )الوافیه( می‌باشد و 

برحسب دستگاه متری برابر با 4/948 گرم است.44 
8( حبه

حبه در اجزاء مثقال و درهم هر دو استعمال می‌شده 
( کی مثقال عربی بوده که وزن آن 710/8  است و )1-60
دانه خردل  برابر کیصد  میلی گرم می‌شود. وزن حبه 

متوسط بود.45 
ابن‌اخوه در کتاب معالم القربه وزن حبه را برابر دویست 
دانه خردل نوشته است که باید منظور او وزن حبه در 
و  کی سی  درهم  در  حبه  وزن  باشد.46  درهم  اجزاء 
وزن  پس  می‌آید،  حساب  به  درهم  کی   ) 1-36( ششم 
حبه درهم سنگ برابر 118/4 میلی گرم و وزن حبه 

شرعی معادل 82/9 میلی گرم می‌شود. 
وزن حبه )دانه جو( عربی در منابع نسبتاً متفاوت است، 
سور در مجله آسیایی فهرستی از وزنهای حبه را ارائه 
می‌دهد که صرف نظر از محاسبه آن بر مبنای ارزش 

پایین تر »درهم« برابر »3/0898« گرم است:
1. در نوشته‌های فقهی که براساس آن حبه =

مثقال یعنی = 0/04460 گرم؛ 1-100

42. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، صص167 – 128.
43. مفاتیح العلوم، ص11.

44. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص45.
45. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ص176.

46. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص47.

 2. در اصل حبه واحد وزن مسکوکات و نه واحد وزن
کالا بود؛

عمل در  همیشه  حبه   1 کالا،  وزن  عنوان  به  حبه   .3 
مثقال.47 1-96  مساوی بود با

9( اوقیه
مواد  به‌ویژه  مواد  آن  با  که  بوده  ظرفی  نام  قدیم  در 
در  یعنی  میک‌ردند،  اندازه‌گیری  را  مایعات  و  روغنی 
حقیقت اوقیه واحد گنجایش بوده مانند چناق که امروز 
نام  کل  در  و  می‌رود  بهک‌ار  آذربایجان  دهات  در  نیز 
ظرفی است که در اندازه‌گیری حبوبات بهک‌ار می‌رود. 
اوقیه به اعتبار واحد گنجایش، واحد وزنی است که در 
عربستان پیش از اسلام رایج بوده و و در عراق به آن 

»وقیه« می‌گفتند.48 
انواع اوقیه عبارتند از:

1. اوقیه عربی: این واحد پیش از اسلام معمول بوده 
و اکثر فقها مقدار آن را چهل درهم و بعضی 42 مثقال 
هجده نخود یا 31/5 مثقال صِرفی )24 نخود( می‌دانند. 
نیم  و  را هفت  و هر درهم  را چهل درهم شرعی  آن 
مثقال و هر مثقال را 72 دانه جو متوسط نیز گفته‌اند. 
امروزه اوقیه عربی در عراق معمول است ولی مقدار آن 
ربع حقه بقالی و یا 1120 گرم یا معادل 3-1232  مثقال 

صِرفی است.49 
2. اوقیه عراقی )اوقیه کوچک(: بعد از اسلام مدتهای 
متداول  اطبا  میان  این واحد  بوده است.  مدیدی رایج 
خوارزمی  صالحی  عبدالملک  بن  محمد  است.  بوده 

مقدار اوقیه را برابر 3-210  درهم نوشته است.50 
با توجه به اینکه وزن درهم شرعی )2/52( گرم است، 

×2/52( می‌باشد. وزن اوقیه عراقی )26/88=  210-3
زکریای رازی اوقیه را کی دوازدهم رطل و هر رطل 
را نود مثقال بیان کرده51 که به ازای هر مثقال شرعی 

47. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص85. 
48. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ص46.

49. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص5.
50. همان، ص45.

51. همان‌جا.
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3/6 گرم مقدار اوقیه برابر 27 گرم و به ازای هر رطل 
را  درهم  اگر  می‌شود.  گرم   27/3 برابر  گرم   327/6
درهم زمان زکریا در نظر بگیریم، مقدار اوقیه 28/57 
گرم خواهد شد و ابن‌اخوه می‌نویسد رطل دوازده اوقیه 

و اوقیه دوازده درهم است.52 
درهم  صد  عراق  در  آن  مقدار  استانبولی:  اوقیه   .3
3-200  درهم  لبنان صیرفی )320 گرم( و در سوریه و 

صیرفی، یعنی 3-1213 گرم است.
برابر  که  است  عراقی  اوقیه  همان  بقالی:  اوقیه   .4

»1120« گرم است.
یا  شرعی  مثقال  هفت  آن  مقدار  شرعیه:  اوقیه   .5
 »25/2« با  برابر  که  است  صیرفی  مثقال   »5/25«
گرم است. اشبری در رساله اوزان مقدار آن را هفت 
و  مثقال صیرفی  نیم  و  پنج  یعنی  مثقال شرعی  نیم  و 
ابن‌خلدون  میک‌ند.  ذکر  گرم   27 صیرفی  مثقال  ثمن 
که  است  اوقیه‌ای  جز  به  شرعی  »اوقیه  می‌نویسد: 
اوقیه اخیر در هر زمین و  میان مردم رایج است.  در 
کشوری با دیگری تفاوت داشت، ولی اوقیه شرعی به 

طور ذهنی کیسان است.«53 
پنج  یکلوگرم   »2/25« از  آن  مقدار  کویتی:  اوقیه   .6
برابر  متری  دستگاه  در  که  است  کمتر  صیرفی  مثقال 
»2226« گرم می‌شود. مقدار فطره را در بعضی از کتب 

( اوقیه کویتی نوشته‌اند.54  فقهی ) 11-3
10( مَن 

واحد من در ایران رایج و مقدار آن در نواحی مختلف 
نامهای من تبریزی، من شاه و من  با  متفاوت بوده و 
ری )کوچک( در میان مردم متداول یوده است که از 

نظر وزن با کیدیگر متفاوت بودند.55
زمان  من  کی  وزن  هجری  سوم  قرن  در  خوارزمی 
خود را چنین یاد کرد: »المنا وزن و سبعه و خمسین 
و  مائه  المثقال  با  و   [  1257-7 ] درهم  سبع  و  درهما 

52. معالم القربة فی احکام الحسبه، ص64.
53. مقدمه ابن‌خلدون، ج1، ص505.

54. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص19.
55. گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران، ج1، ص167.

ثمانون مثقالا [180مثقال]  که اگر درهم را »2/985« 
من  مقدار  بگیریم  نظر  در  ]گرم  را [4/265 مثقال  و 
]گرم  با هر دو واحد [767/56 معادل »دو من« و 
خواهد بود و این وزن با وزن دوره ساسانی مطابقت 
یکلوگرم   3 حدود  تبریز  من  نادرشاه  دوره  در  دارد. 
و من نخجوان تقریباً سیزده یکلوگرم بود. متداول‌ترین‌ 
مقیاس‌ من‌ در ایران‌، من‌ تبریز برابر 3 یکلوگرم‌ بوده‌ که‌ 

تا امروز نیز کاربرد خود را حفظ کرده‌ است.56
11( استار، استیر، سیر، اشتار 

40-1  من نوشته 
وزن واحد استار یا سیر را زمخشری برابر

است که معادل سیر کنونی ایران است و بر این اساس 
مقدار »استار« یا »استیر« معادل 27/996 گرم خواهد 
بود، ولی چون مقدار من در شهرهای مختلف متفاوت 
ابن‌سرافیون  میک‌رد.57  فرق  هم  »استیر«  مقدار  بود، 
چهار مثقال و صاحب مهذب الاسماء رشیدی، غیاث 

اللغات »چهار مثقال و نیم« نوشته‌اند.58
قاموس  و  صحاح  از  نقل  به  مقدادیه  رساله  صاحب 
الادویه شش  جوامع  از  نقل  به  و  نیم  و  مثقال  چهار 
درهم و دو دوانگ یا چهار مثقال و نیم می‌نویسد و به 
نقل از صاحب ذخیره آورده که استار »شش درهم و 
سه بخش از هفت بخش درهم« است و اضافه میک‌ند 
دانگ  دو  و  درم  »استار« شش  که  گفته‌اند  بعضی  که 
است و تحقیق آن است که شش درهم و سه حصه از 
هفت حصه کی درهم باشد. با توجه به نسبتی که بین 
درهم و مثقال موجود است مقدار آن برحسب درهم  

درهم است که درست معادل )4/5 مثقال( است.  36-7
تغییرات مقدار استار )استیر( بین 15/96 و 16/8 گرم 
است، ولی در مناطق مختلف و ادوار گوناگون متفاوت 
بوده است و مثلًا اگر مقداراستیر دوره ساسانی »چهار 
درهم« در نظر گرفته شود مقدار استیر بین »16/44« 

و »16/60« گرم خواهد شد. 

56. Islamiche Masse and Gewichte, p13.
57. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص59.

58. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ص30.
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12( نوات
»پنج  معادل  وزنی  خرما،  تخم  خرما،  هسته  معنی  به 
به معنای هسته خرما  درهم سنگ.«59 نوات در لغت 
است، در مقدار این واحد نظریات متفاوتی بیان شده 
است. در بحرالجواهر جایی معادل پنج درهم سنگ و 
در جایی سه مثقال و در جایی نیم درهم آمده در کتب 
لغت سه درهم و نیم و هم‌چنین کی اوقیه از زر و یا 
بیشتر قابل  چهار دینار ذکر شده، ولی نظر خوارزمی 

قبول است که همان پنج درهم سنگ است. 
برابر »پنج درهم«  نواة را  بلاذری و زمخشری مقدار 
برابر  عادی  درهم  مآخذ وزن  بر  نواة  وزن  دانسته‌اند. 
»21/325« گرم می‌شود و اگر آن را بر مأخذ درهم 
گرم   14/925 برابر  آن  وزن  کنیم  حساب  شرعی 
تعدیل وزن درهم در زمان  از  نواة پیش  خواهد شد. 
خلافت عمر درهم عادی بود که بیشتر در توزین زر و 
سیم بهک‌ار می‌رفته است و پس از آن چنین اصطلاحی 

بهک‌ار برده نشده است.60 
بنابراین معادل وزن نوات با توجه به مطالبی که پیشتر 
چنین  گرم  به  شد،  بیان  درهم  دقیق  مقدار  باب  در 

می‌شود:
وزن نواة به ازای هر درهم 3/18 گرم برابر 15/74؛

وزن نواة به ازای هر درهم 2/985 گرم برابر 14/925؛
وزن نواة به ازای هر درهم 3/98 گرم برابر 19/90.

13( دانگ 
توزین  برای  وزن  در  بوده  واحدی  دانق  یا  دانگ 
سنگهای قیمتی و داروها که مقدار آن کی ششم مثقال 
و در بعضی دوره‌ها من جمله در زمان ائمه اطهار)ع(  
انسکیلوپدی  در  می‌شد.  گفته  درهم  ششم  »کی  به 
اسلام وزن آن را کی ششم درهم و کی ششم دینار 
نوشته شده و اضافه میک‌ند در ایام جاهلیت وزنی به 
8-31  قیراط 

مقدار5-28 حبه )دانه متوسط جو( بوده بعدها
و معادل دو حبه )جو( و برابر چهل ارزه )دانه برنج( در 

59. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص48.
60. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ص472.

اسپانیا عموماً معادل دو قیراط است.61 
در صورتی که کی ششم مثقال شرعی در نظر گرفته 
شود مقدار آن 0/6 گرم خواهد شد و اگر کی ششم 
گرم   0/42 مقدارش  شود  محسوب  شرعی  درهم 
صاحب  و  حبه  ده  را  دانگ  مقدار  ابن‌اخوه  می‌شود. 
شعیره  هر  اگر  که  شعیره  هشت  قاموس  و  صحاح 
0/0525 گرم باشد دانگ 0/42 گرم می‌شود. مولانا 
یا دانگ  دانق  نظریات مندرج در فوق  تمام  برخلاف 
را مقدار وزنی برابر ربع مثقال صیرفی و یا کی سوم 
مثقال شرعی )شش نخود( ذکر کرده62 که معادل 1/2 
به‌طور  عامه  لسان  و  عرف  در  بنابراین  می‌شود.  گرم 
مانند زمین، روستا،  کلی کی ششم دارایی غیرمنقول 
دانگ  را  آسیاب  و  قنات  چشمه،  آب  مغازه،  خانه، 

می‌گویند. 
14( خردل 

خردل از واحدهای وزن، برای سنگهای قیمتی و داروها 
بهک‌ار می‌رفت. به عقیده بعضی وزن آن کی صدم حبه 
است و برخی دیگر مقدار آن را معادل دوازده فلس 
می‌دانند، ابونصر فراهی و مؤلف بحرالجواهر وزن آن را 
کی ششم جو ذکر کرده است که همان »دوازه فلس« 
است. مقدار آن در دستگاه متری معادل 8/33 میلی 

گرم است.63 
15( طسوج 

24-1  بعضی مقادیر، 
تسَوج یا طسوج، در لغت به معنای

دانگ. این واژه معرب تسوک در زبان پهلوی  1-4
برابر با

رفته  بهک‌ار  »تسو«  صورت  به  فارسی  در  و  است 
اصطلاح  این  اسلامی  متقدم  جغرافی‌نویسان  است.64 
را برابر ناحیه )رستاق(،65 شهر،66 جزئی از کی کوره 
)استان( که کوچکتر از رستاق و متشکل از جند روستا 

61. ایران در زمان ساسانیان، ص250.
62. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص83.

63. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، صص182 و 294.
64. ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس، ص74.

65. المسالک و الممالک، صص5-6.
66. مسالک الممالک، صص1-4.
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بوده تعریف کرده‌اند. 
می‌رفته  بهک‌ار  هم  مقادیر  برخی  برای سنجش  تسوج 
است؛ چنانک‌ه در سنجش وزن، تسو )طسوج( را برابر 
وزن دو »جو« متوسط و نیز آن را نصف قیراط و یا 
تسو و وزن آن = کی جو( و در  دو حبه )حبه = 1-2
از هر  سنجش مساحت 4-1 دانگ )به عربی دانق = 1-6
را  طسوج  خوارزمی  میک‌رده‌اند.67  محاسبه  چیزی( 
برابر با3-1 از 4-1 مثقال )24-1 مثقال( و دانگ را برابر 4 
طسوج و نیز دینار را معادل با 24 طسوج بیان کرده 

است.68 
برخی تسو را با واحد ایرانی وزنِ »نخُود« )24-1 مثقال( 
ایرانی  مثقالِ  حساب  به  را  آن  و  دانسته‌اند  کیسان 
)صیرفی( معادل 5/ 207 میلی‌گرم، و در مقیاس مثقال 

عربی 177 میلی‌گرم برشمرده‌اند.69 
16( قیراط 

بوده  توزین مسکوکات  برای  قدیم واحدی  قیراط در 
از  اسلام  از  پیش  در  عربها  را  واحد  این  وزن  و  نام 
به دوره  مربوط  اندازه‌گیری  بیزانسها گرفته‌اند سیستم 
پیدا  مصر  و  در سوریه  وسیله عرب  به  که  کنستانتین 

شده و به همان‌گونه محفوظ نگاهداری شده است.
مقیاس  بدین واحد و  نیز در مواردی  فقه اسلامی  در 

اندازه‌گیری ارجاع داده شده است و از آن جمله:
می‌فرماید:  امامیه  برجسته  فقهای  از  یزدی  طباطبایی 
»و کذا فی الزائد الی ان یبلغ ثمانیه و عشرین و فیها 

نصف دینار و اربع قیراطات و هکذا.«70 
هم‌چنین روایتی از حضرت علی)ع(: »قال امیرالمؤمنین: 
من تبع الجنازه کتب له اربعه قراریط- قیراط لا تباعه 
حتی  للانتظار  قیراط  و  علیها  للصلاة  قیراط  و  ایاها، 
یفرغ من دفنها و قیراط للتعزیه: كسي كه مشايعت كند 
جنازه را چهار قيراط پاداش می‌گیرد، قيراطي براي آن 
جنازه، قيراطي براي نماز بر آن، قيراطي براي انتظار 

67. رساله مقداریه، صص413-414.
68. مفاتیح العلوم، ص88.

69. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص47.
70. العروه الوثقی، ج4، ص55.

و  تعزيه  براي  قيراطي  و  فارغ شود  دفن جنازه  از  تا 
عزاداري.«71 

17( کیل، کیله، کیلجه
همه از کی کلمه فارسی »یکل« مشتق شده و کی مفهوم 
دارند. اعراب آن را به »یکالج« جمع بسته و از آن میکل 
یا یکل  یکله  یکال و اسم ظرف »میکال« ساخته‌اند.  و 
)پیمانه( از قدیمی‌ترین وسایل اندازه‌گیری است و به‌طور 
اعم هر نوع پیمانه‌ای را گویند که جهت سنجش موادی 
مانند مایعات، حبوبات و غیره بهک‌ار می‌رود در قرآن 

مجید سه بار در مفهوم پیمانه آمده است.72 
یکل در دوره ساسانی پیمانه‌ای بود به گنجایش دویست 
گرم در عراق نیز یکله، پیمانه معروفی بوده که گنجایش 
من است. با توجه به اینکه  آن کی من و هفت ثمن718
هر »من« در قدیم معادل »دو رطل« بوده مقدار اخیر 

و 8-71 من بسیار نزدکی است.73 
یکلج را اعراب از ایرانیان گرفته و آن را به )یکالج جمع 
بسته‌اند(، یکلج پیمانه‌ای بوده که در عراق آن را بهک‌ار 
می‌برده‌اند. وزن یکلج به تصریح خوارزمی در مفاتیح 
بر  آن  بنابراین وزن  و  بوده  درهم  برابر شصت  العلوم 
مأخذ درهم سنگ )4/295 گرم( معادل 255/9 گرم 

می‌شود.74 
18( ویبه 

ویبه یکلی است که مردم مصر از آن استفاده میک‌ردند 
بود،  سنگین  و  درشت  گندم  دانه  که  صورتی  در  و 
معادل »سی رطل بغدادی بود« و در صورت ضعیف 
آن، معادل »بیست و هفت رطل.«75 ابن‌اخوه نیز مقدار 
ویبه مصری را برابر »40 تا 44« رطل نوشته است. 
ابراهیم سلیمان آن را از اوزان قدیمه دانسته و مقدار آن 
را )22 یا 24( مد به مدنبی قلمداد کرده و اضافه میک‌ند 
ویبه را چهار مد و 62/25 مثقال صیرفی که به ازای 
هر مد کی صد و پنجاه و سه مثقال و نصف مثقال و 

71. تذکره الفقهاء، ج3، ص51.
72. یوسف، 60، 63 و 65.

73. اصول حکومت آتن، ج1، ص189.
74. مفاتیح العلوم، ص12.

75. مسالک الممالک، ص127.
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نصف ثمن مثقال که همان مقدار مذکور )676/5 مثقال 
صیرفی( می‌شود و اشاره میک‌ند که این نوشته صاحب 
ندارد و  یا 24 مد( مطابقت  معادل 22  )ویبه  قاموس 

مقدار اخیر را درست نمی‌داند.76 
به مقادیری که گفته شد می‌توان  باتوجه  در هر حال 

ویبه را به صورت ذیل خلاصه کرد:
1. مقدار آن )27-30( رطل بغدادی معادل 8/748- 

9/720 یکلوگرم؛
بگیریم  بغدادی  اگر ویبه مصری را 40تا44 رطل   .2

مقدار ویبه 12/960 تا 14/256 یکلوگرم؛
بغدادی  رطل  و  مصری  مد  برحسب  را  ویبه  اگر   .3
به‌دست  یکلوگرم(   9/720-8/748( کنیم  حساب 

می‌آید؛
ویبه  مقدار  مقادیر  و  الاوزان  صاحب  نظر  از   .4

3/24721 یکلوگرم است؛
5. به نوشته دایره‌المعارف اسلامی ترکی 33 لیتر و به 

نوشته المنجد 400 تا 432 لیتر است؛
6. در کتاب آیین شهرداری ویبه به ازای 22 یا 24 مد 

برابر 18/106 یا 19/752 یکلوگرم است.77 
19( قفیز 

قفيز واحد انداز گيري وزن بود و در توزين حبوبات، و 
غلات و خرما رواج كامل داشت. اين مقياس از مقدار 
بذري كه در يك فقيز زمين كشت م‌ شده، اقتباس شده 
است.78 يك قفيز را به وزن 8 مكوك و هر مكوك را 
1/5 صاع نوشته‌اند؛ بنابراین هر قفیز 12=1/5ضربدر 

8 صاع است.79 
اصولًا قفیز واحد تعیین سطح در اراضی است اگر به 
بود  پیمانه‌ای  اعتبار  به  باشد  آمده  عنوان واحد حجم 
که گنجایش آن به تقریب برابر مقدار بذری بوده است 
که در کی قفیز زمین کشت و نتیجه این که جزو آحاد 

وزن نیز وارد شده است.

76. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص157.
77. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، صص294 و486.

78. الاموال، ص515؛ الاحکام السلطانةی و الولایات الدینةی، ص117.
79. القاموس المحیط، ص35.

قفیزی که واحد سطح بوده غیر از قفیزی است که در 
پیمانه‌ها ذکر شده و نسبت آن به جریب واحد یکل فرق 
( جریب بود. یعنی  دارد. قفیز واحد سطح به اندازه )1-10
سیصد و شصت ذراع مربع بذراع الهاشمةی الکبری یا 

ذراع ملک.80 
20( ارتاب، اردب، ارتبه، آرتاب 

مأخوذ از کلمه یونانی ارتبه Artabe که به سریانی 
به  و  است  اردب  آن  معرب  گویند   Ardaba اردبه 
ارداب جمع بسته‌اند. ارتبه از زمانهای بسیار کهن واحد 
و  استفاده  مورد  هخامنشیان  دوره  در  و  بوده  حجم 
بوده است. در زمان سلطنت  نیز  ایران  استعمال مردم 
هخامنشیان دو نوع ارتبه به عنوان واحد مقیاس حجم 
رایج بوده، کیی ارتبه مادی، تقریباً معادل 52 لیتر و یا 
به‌طور دقیق 51/84 لیتر و دیگری ارتبه پارسی برابر 
تقریباً 55 لیتر یا به طور دقیق 55/08 لیتر. به نوشته 
محققین اردب پیمانه‌ای بوده که در مصر بیشتر معمول 
بوده، حسن بن محمد بن حسن قمی می‌نویسد: مراد از 

اردب ظرفی است که بدان در مصر یکل کنند.81 
مقدار گنجایش اردب »بیست و چهار صاع« است و 
ترتیب  بدین  است.  لیتر   4-3 حدود  نیز  صاع  مقدار 
در  آنچه  بود.  خواهد  لیتر   96-72 بین  اردب  مقدار 
معادل  »اردب«  هر  که  است  این  است  نظر  اتفاق  آن 
شش ویبه و هر ویبه معادل »22-24 مُد« و هر مد25-21  
رطل است به ازای هر رطل عراقی 324 و یا 327/6 

گرم مقدار اردب خواهد بود. 
1. به ازای هر رطل 324 گرم و هر ویبه 22 مد اردب 

معادل 51=50/914 لیتر خواهد بود؛
2. به ازای هر رطل 324 گرم و هر ویبه 24 مد اردب 

معادل 55/542 لیتر خواهد بود؛
ازای هر رطل 327/6 گرم و هر ویبه 22 مد  به   .3

اردب معادل 51/480 لیتر خواهد بود؛
ازای هر رطل 327/6 گرم و هر ویبه 24 مد  به   .4

اردب معادل 56/160 لیتر خواهد بود؛
80. مفاتیح العلوم، ص43.

81. تاریخ قم، ص183.
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پیرنیا ضمن تأیید اینکه درباره مقادیر قدیم اختلافاتی 
وجود دارد، مقدار ارتبه مادی را 55 لیتر نوشته است.82 

21( وِسق 
است  مدینه  در  رایج  و  معروف  پیمانه‌های  از  وسق 
پرداخت  زکوة  عنوان  به  که  برای وزنک‌ردن غلاتی  و 
شتر  بار  کی  برابر  آن  مقدار  می‌رفت.  بهک‌ار  می‌شد، 
است.83 نجفی مقدار آن را معادل شصت صاع و هر 
صاع چهار مُد، و هر مُد کی صد و پنجاه و سه مثقال 
متری  دستگاه  در  که  می‌نویسد  نیم  و  نخود  کی  و 

170/400 یکلوگرم می‌شود.84 
باشد  گندم  آن  محتوای  که  صورتی  در  را  صاع  اگر 
معادل  وسق  مقدار  کنیم  فرض  یکلوگرم   2/9484
رساله  صاحب  شد.  خواهد  یکلوگرم   176/904
مقدادیه ضمن تأیید اینکه هر وسق معادل شصت صاع 
است آن را به حساب »من دکن« معادل چهارده من 

بیان کرده است.85 
فقها بدین واحد اندازه‌گیری استناد کرده‌اند و از جمله:
»ولا یجبر الجنس بالجنس لاخر القول فی زکاة الغلات 
تبلغ  حتی  اربع  الغلات  من  شیء  فی  الزکاة  لاتجب 
نصابا و هو خمس اوسق بهل وسق ستون صاع کیون 

بالعراقی الفین و سبعمائه رطل.«86 
خمسة  مادون  فی  »لیس  روایات  نیز  محدثان  بیشتر 
اوسق صدقه« را ذکر و اساس تعیین زکات غلات قرار 
شتر  بار  روی  از  ابتدا  وسق  مقیاس  بنابراین  داده‌اند. 
برابر شصت صاع  آن  مقدار  و  است  می‌شده  محاسبه 

عراقی یود.
22( شعیر

شعیر به معنای جو و شعیره دانه جو است و آنچه در 
اینجا مورد بحث ماست شعیره یعنی دانه جو است و در 
هر جا شعیر در این مفهوم به نقل از سایر مآخذ بهک‌ار 

82. تاریخ ایران، ص196.
83. الصحاح فی اللغة و العلوم، ج3، ص1253.

84. جواهر الکلام، ج5، ص75.
85. فرهنگ ایران زمین، ج 10 و 11، صص1332-1353.

86. العروة الوثقی، ج5، ص9.

رفته مراد شعیره است. 
1. واحدی است در وزن که در توزین سنگهای قیمتی 
و داروها بهک‌ار می‌رود. ابونصر فراهی مقدار آن را در 
فرهنگ  در  نوشته  خردل  شش  برابر  الصبیان  نصاب 
فارسی معین آن را برابر هشت خردل و در کردستان 
96-1  دانگ نوشته که این رقم مربوط به شعیر 

معادل
واحد سطح است که در قسمت چهارم همین کلمه آمده 
است. صاحب کتاب النقود العربیه وزن هر جو را کی 
ششم درهم می‌نویسد خوارزمی شعیره یا کی جو را 
برابر ثلث حبه و یا آن را با کی سوم از کی چهارم از 
مثقال( نوشته و اضافه میک‌ند که  کی نهم مثقال ) 1-108
گاهی این اوزان در هر شهری کم و زیاد می‌شود ولی 
من آنچه مشهورتر بود و عمومیت داشت نقل کردم.87 
بررسیها نشان می‌دهد که مقدار معمول و متداول شعیره 
که همان معنی و مفهوم جو در فارسی را می‌دهد، کی 
یا   هفتاد و دوم مثقال شرعی است یعنی ربع نخود و 
معادل  متری  سیستم  در  که  است  صِرفی  مثقال  1-96
0/05 گرم و برخی با دقت بیشتر در سنجش وزن آن 

0/0525 گرم داشته‌اند. 
2. شعیر از اجزای واحد طول )ذراع( است که به گفته 
اکثر صاحب‌نظران هر شعیر ش موی باشد از دنب اسب 
بر وزن به عبارت ساده‌تر هر شعیر برابر پهنای شش 
موی دم یا یال قاطر )استر( است. شعیر برابر با1-144  
6-1 انگشت است. در دستگاه 

24-1  قبضه و یا 
ذراع یا

متری آن را معادل 0/323 یا 0/343 سانتی‌متر منظور 
می‌دارند. 

بیان مقدار آب که در زرند و  برای  3. واحدی است 
ساوه متداول است و به تبعیت از املاک روستایی برابر  

مقدار آب هر چشمه یا منبع آب است.  1-96
اندازه‌گیری مساحات زمین  از اجزای واحد  4. شعیر 
و املاک روستایی به خصوص متداول بین کشاورزان 
16-1  دانگ  منطقه کردستان و آذربایجان است و معادل
است. پس شعیر یا جو که در ترکی نیز در همین مفهوم 

87. مفاتیح العلوم، ص64.
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زمین  کل    1-96 از است  عبارت  شده  گفته  »آریا« 
مزروعی یا ملک و یا قریه یا آبادی و یا باغ.88 

مقیاسهای طولی
1( غلوه

غلوه در لغت به معناى مقدار پرتاب تير، مسافت سيصد 
تا چهارصد ذراع و 25 غلوه معادل يك فرسخ آمده 
تیرانداز  فقه مسافتی است که  از غلوه در  است. مراد 
معمولی )معتدل القدره( از کمان معمولی، در هوای آرام 
و بدون باد تیر معمولی را پرتاب میک‌ند.89 این مسافت 
البته  و  است90  شده  ذکر  گام  دویست  تقریبی  معادل 
مقدار غلوه به شرایط زمین هم‌بستگی دارد، اگر زمین 
از  یا غسل  و  باید جهت وضو  غلوه  دو  باشد  هموار 
چهار جهت جست‌وجو گردد، ولی اگر زمین ناهموار 
هر  به  غلوه  کی  العبور  صعب  و  باشد  کوهستانی  و 
تعیین  بحث  در  بیشتر  مقیاس  این  است.  کافی  طرف 
محدوده لازم و واجب برای یافتن آب برای وضو و 
دامنه  در  که  در صورتی  که  است  استفاده شده  غسل 
مذکور آب یافت نشد، می‌توان بدل از وضو و غسل، 

تیمم را انجام داد.91 
غلوه نهایت برد پرتاب تیر است که در لغت به مقدار 
مسافت سیصد تا چهارصد ذراع و 25 غلوه معادل کی 

فرسخ آمده است. 
2( ذراع

ساعد،  ذراع واحد انداره‌گيري طول بود و به اندازه 
يعني از بندگاه ساعد تا نوك انگشت ميانه است. در 
چند مرحله و به مناسبتهاي گوناگون در اندازه ذراع 
تجديد نظر شد؛ ولي برآورد آن هر بار مبنايي متفاوت 
با اندازه‌هاي  داشت ؛ در نتيجه، ذراعهايي مختلف 

88. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ص287.
89. کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج2، ص433.

90. لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، ج1، ص694.
91. جواهر الــکلام، ج5، ص79؛ عرائس الجواهر و نفائس الاطایب، 

ج1، ص47.

متفاوت پديدار شد.92
بابهاى طهارت، صلات، نكاح، قصاص و  از ذراع در 

ديات سخن گفته‌اند.
انواع ذراع عبارتند از:

1. ذراع سودا: واضع این ذراع هارون الرشید بوده که 
از روی بند انگشت کیی از غلامان سیاهش تعیین کرد 
و در معامله پارچه کتانی و در بازرگانی و ابنیه از آن 

استفاده می‌شد. اندازه آن 49/33 سانتی‌متر است.
2. ذراع قبضه: واضعش ابن‌ابی‌لیلی است و معروف به 
ذراع  از  تر  کوتاه  دوسوم  و  انگشت  کی  بازار.  ذراع 

اسود می‌باشد.93 
شاگرد  قاضی  ابویوسف  آن  واضع  یوسفی:  ذراع   .3
سودا  ذراع  از  انگشت  ثلث  دو  آن  مقدار  ابوحنیفه 

کوچکتر است. 
4. ذراع هاشمی کوچک: ذراع »بلالیه« هم می‌گویند 
بلال بن ابی‌نوه ابوموسی وضع کرده دو انگشت و دو 

ثلث انگشت از ذراع اسود درازتر است.94 
5. ذراع هاشمی بزرگ: برابر 32 انگشت. ناصرخسرو 

این ذراع را »گز شاهگان« نامیده است.95 
6. ذراع عمریه: به پیشنهاد حضرت علی وضع شد که 
شامل سه ذراع الف( ذراع ملک 38 انگشت ب( ذراع 
انگشت(   16( مرسل  ذراع  ج(  انگشت(   24( شرعی 

است.
7. ذراع میزانیه: طولش برابر کی ذراع و دو سوم ذراع 

و دوسوم انگشت که 83/586 سانتی متر است. 
8. ذراع شرعی: 24 اصبع. هر اصبع شش جو که شکم 
شش  باشد.  داده  تیکه  دیگری  پشت  به  را  کدام  هر 
قبضه: هر قبضه شش اصبع و هر اصبع شش جو و هر 

جو شش موی دم استر باشد.96 
در  عموماً  و  فقه  در  زیادی  مباحث  در  ذراع  از 
92. الاحکام الســلطانةی و الولایات الدینةی، صص153-152؛ معالم 

القربة فی احکام الحسبه، صص72-78.
93. معالم القربة فی احکام الحسبه، ص73.

94. همان‌جا.
95. سفرنامه حیکم ناصرخسرو، ص27.

96. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص27.
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جمله:  از  است؛  شده  استفاده  صلاه  و  طهارات  بحث 
چپ  سپس ذراع دست  و  راست  شستن ذراع دست 
این  که  شده  گفته  هم‌چنین  است.97  واجب  وضو  در 
نصف  تا  يا  تمام  شستن  بار  سه  است:  مستحب  امور 
شستن  بار  سه  جنابت98  غسل  از  دو ذراع قبل 
از  غسل  هر  از  پیش  ميت  دست  دو  نصف ذراع از 
غسلهاى سه‌گانه او؛ گذاردن دست بر ذراع بیمار براى 
عیادت كننده و نهادن هر دو ذراع بر روى زمین هنگام 
سجده شكر99؛ در فاصله میان زمانها و مکانهای مهم 

در حج نیز از این مقیاس نام برده شده است.100 
3( فرسخ 

پرسنگ یا فرسخ معادل 3 میل و برابر با هزار باع و 
مساوی دوازده هزار ذراع شرعی و دقیقاً برابر با شش 
یکلومتر است.101 اعراب آن را »الفرسخ« تلفظ کرده و 
به »الفراسخ« جمع بسته‌اند کی مقیاس ایرانی است که 

حتی در زمان هخامنشیان معروف است.102 
اسلامی  حکومت  عصر  در  فرسخ  یا  فرسنگ  مقدار 
اکنون  که  است  شده  می  مسافتی حساب  همین  برابر 
در ایران معمول است. مقدار فرسخ را برحسب ذراع 
بازار  یا ذراع  برابر دوازده هزار ذراع عادی  و  تعیین 
به  و  فارسی  لغتی  را  فرسنگ  شاردن  شمرده‌اند.103 

معنای پارس سنگ )سنگ پارس( می‌دانند.104 
فرسخ شرعی مبنای احکام قصر نماز یا شکستن روزه 
از  روز  در کی  برگشتن  و  رفتن  در  اندازه  اگر  است 
محل سکونت هشت فرسخ شرعی باشد نماز را در این 

فاصله به قصر می‌خوانند.105 
4( میل 

97. جواهر الکلام، ج2، ص159.
98. مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص111.

99. الحدائق الناضره فی احــکام العتره الطاهره، ج18، ص58؛ العروة 
الوثقی، ج2، ص585.

100. المجموع شرح المهذب، ج8، ص130.
101. الاوزان و المقادیر مستخرجه، ص99.

102. تاریخ ایران، ج2، ص1497.
103. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص33.

104. همان، ص34.
105. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ص318.

از  و  است،  هزار  معنی  به  دارد  لاتینی  ریشه  میل 
مسافات  اندازه‌گیری  برای  قدیمی  بسیار  واحدهای 
است. رومیان قدیم برای اندازه‌گیری فواصل، واحدی 
به نام »میل« )هزاره( استفاده میک‌ردند و به فاصله هر 
میل علامتی می‌گذاشتند و فاصله بین دو علامت هزار 
گام بود. این واحد بین اعراب نیز با همین تلفظ معمول 
به  قدیم  در  بسته‌اند.  جمع  »امیال«  به  را  آن  و  است 
جای واحدهای ثابت در اندازه‌گیری کمیتهای مختلف، 
از اعضای بدن استفاده میک‌ردند و این روش در میان 
اندازه‌گیری  واحدهای  از  که  در جاهایی  عادی  مردم 
بی‌اطلاع هستند و یا به آنها دسترسی ندارند، هنوز هم 
رایج است. در دوران قدیم اعراب »میل« را مسافتی 
تعریف میک‌ردند که شخص با دید متوسط بتواند فرد 
»مد  مسافت  این  به  که  دهد  تشخیص  را  نظر  مورد 

بصر« می‌گفتند. 
در  جالبی  اقدام  دوم  قرن  اوایل  در  اسلامی  منجمین 
مقیاس درجه نصف النهار و پیمودن آن و حساب طول 
محیط زمین کردند. دو هیئت از ریاضیون و منجمین 
به دو ناحیه مختلف فرستاده شدند و با ذرع طول کی 
نتیجه هر دو  درجه را رصد و تحقیق کردند و تقریباً 
میل شد و  میل و 57  بین 56/25  یعنی  آمد،  مطابق 
میل گرفتند که هر میل چهار هزار  متوسط آن را 256-3
ذرع بود و یا ذراع سودا و بر طبق تحقیق دقیق خود 
مقدار  و  است  شرعی  ذراع  همان  سودا،  ذراع  نالینو 
آن 0/4933 متر است و بنابراین میل عربی 1973/2 
محیط  طول  و  متر   111815 درجه  هر  طول  و  متر 
زمین 41248 یکلومتر می شود که نزدکی به حقیقت 
معادل 975 ذرع  را  ایرانی  میل  مقدار  پیرنیا  است.106 

می‌نویسد.107 
از میل در برخی منابع فقهی برای اندازه‌گیری مسافت 

استفاده شده است و از آن جمله:
نيم  بين دو مكان  باب میل می‌فرماید: »اگر  حلی در 
يك  كه  است  محتاج  اي  طائفه  هر  باشد  فاصله  ميل 

106. گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران، ص158.
107. تاریخ ایران، ج2، ص145.
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ميل طي كند و طائفه ديگر به اندازه طي‌كردن يك ميل 
منتظر می‌مانند در حالی که آن طايفه در نماز است.«108 
نجفی نیز می‌آورد: »فان المسافة من باب الشبیکه الی 
اعلام العمره التی هناک عشره الاف و ثمانمائة و اثنی 
عشر ذراعا فتزید علی الثلاثه امیال ثلاث مائة ذراع و 

اثنی عشر ذراعا.«109 
مزار  »تربت  است:  شده  نقل  دیگری  جای  در  یا  و 
اندازه ده ميل است و علي بن طاووس  حسين)ع( به 
روايت كرده از حضرت صادق )ع( كه تربت مزار يك 

فرسخ در يك فرسخ است.110 
5( خطوه

خطوه در قدیم مقیاس طول بوده است، فاصله دو پا در 
حال گام‌زدن کی »خطوه« است. مسافت کی خطوه 
کرده‌اند و طول  به هم محدود  متصل  قدم  با شش  را 
هر قدم متعارف از سر انگشتان تا پاشنه پا، بیست و 
پنج سانتی‌متر است.111 پس هر خطوه برابر با کی متر 

و نیم است. 
6( قصبه

در  اعراب  که  است  بوده  اندازه‌گیری  واحد  قصبه 
مساحت زمینهای زراعی آن را در مصر بهک‌ار برده‌اند 
و این قصبه با ذراعهای هاشمی اندازه‌گیری و مقدار آن 

معین شده بود.112 
برای  قدیم  در  و  است  »نی«  معنی  به  لغت  در  قصب 
مساحی اراضی از نی که طول آن معین بوده، استفاده 
یا  قصب  و  است  »بار«  اصلی  واحد  نام  و  میک‌ردند 
قصبه نام وسیله اندازه‌گیری است، مانند زنجیر مساحی 
معماران  استفاده  مورد  امروزه  که  فلزی  نوارهای  یا 
اندازه‌گیری  ابزار  نام  الارب  منتهی  است.  مهندسان  و 
قصبه  اندازه  و  کرده‌اند  استفاده  واحد  نام  جای  به  را 

108. تذکرة الفقهاء، ج4، ص425.
109. جواهر الکلام، ج20، ص302.

110. همان، ج36، ص326.
111. فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها، ص187.

112. رســائل فی النقود العربةی و الاســامةی و علــم النمیات، ج3، 
ص446.

شش رش و چهار قصبه در ده قصبه را کی جریب 
نوشته‌اند.113 

قصب و قصبه اقسامی داشته و یا لااقل دو قسم بوده، 
شاه  »و قصب  است:  آمده  العلوم  یواقیت  در  چنانک‌ه 
ده قصب جریبی  در  قصب  ده  و  باشد  و شمار  شش 

بود.«114 
وصف  طولی  ذراع  شش  برابر  را  آن  مقدار  ماوردی 
بوده  واحد  کی  نام  دو  هر  بار  و  قصبه  پس  میک‌ند. 
بهک‌ار  اراضی  مساحی  در  که  طولی  ذراع  شش  برابر 
می‌رفته درحقیقت »بار« واحد اصلی و قصبه نام وسیله 

اندازه‌گیری است. 
هوا  و  الاحمر  »والسکر  می‌آورد:  مورد  این  در  حلی 
و  السکر  من  جنس  قصبه  من  الابیض  عکر  التوالیب 

البنات ایضا.«115 
7( جریب 

شده  مشتق  »جر«  کلمه  از  و  ازبکی  زبان  از  جریب 
روی  در  گشتن  معنی  به  جریب  و  زمین،  معنی  به  و 
زمین و اصطلاحی است که دهقانان برای اندازه‌گیری 
واحدهای  که  قدیم  در  میک‌نند.  استفاده  آن  از  زمین 
اندازه‌گیری نبود از طریق قدم‌زدن مساحتهای خرد و 
کوچک را اندازه‌گیری میک‌ردند کی جریب مساوی با 

2000 مترمربع.
جریب معرب گریب است و در لهجه طبری »گری« 
و  بوده  متداول  ساسانی  عصر  در  کلمه  این  گویند. 
واحدی بوده که ایرانیان آن را از آرامیها عراق گرفته 
بودند. این واحد در زمان ساسانیان برای اندازه‌گیری 
ولی  می‌شده  استفاده  زراعی،  زمینهای  مساحات 
به‌طوری که از نوشته جوالیقی و اصطخری و عده‌ای از 
فرهنگ‌نویسان برمی‌آید پیمانه و به همان اعتبار واحد 

وزنی نیز به حساب آمده است. 
نظر واحد حجم و وزن  دو  از هر  را  کلمه  این  اینک 

بررسی میک‌نیم:
113. اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، ص90.

114. همان، ص275.
115. تذکرة الفقهاء، ج10، ص170.
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الف( جریب واحد حجم:
یعنی  گنجایش  اندازه‌گیری  واحدهای  کلی  به‌طور 
پیمانه‌هایی که در تعیین وزن نیز از آنها استفاده می‌شود 
علاوه بر اینکه مانند اغلب واحدهای دیگر در نواحی و 
مناطق مختلف فرق میک‌ند. با توجه به مظروف پیمانه و 
وزن مخصوص مظروف وزن، آن نیز متفاوت است. از 
مجموع کتابهای لغت و بعضی از مآخذ چنین برمی‌آید 
که جریب پیمانه غله‌ای است برابر چهار قفیز و قفیز 
هشت مکوک و مکوک سه یکلجه و یکلجه کی من و 
گرم   0/05 حبه  و  حبه  612242-7 من  و  ثمن  هفت 
است، یعنی جریب برابر 180 من است که به حساب 
است(.  یکلوگرم   0/420 پارسی  من  )هر  پارسی  من 
منه  حساب  به  و  یکلوگرم   75/600 جریب  مقدار 
مقدار جریب  یکلوگرم(  مادی 0/561  منه  )هر  مادی 
 0/5( جو  دانه  هر  به حساب  و  یکلوگرم   100/980
اصطخری  است.  یکلوگرم   110/185 با  برابر  گرم( 
می‌نویسد: »و جریب شیراز ده قفیز بود و قفیز شانزده 
رطل  و جریبی صدوسی  افتد  نقصان  و  زیادت  رطل 
باشد و آن را نصف و ثلث ربع باشد و جریب اصطخر 
نیم چند جریب شیراز بود.«116 اگر قول اصطخری رادر 
دستگاه متری حساب کنیم کی صدوسی رطل به ازای 
یکلوگرم و کی صد و شصت  رطل عراقی 42/120 

رطل 51/840 یکلوگرم می‌شود. 
حلی در این‌باره می‌فرماید: »ولو صالحنا هم علی ان 
تکون الا راضی لنا و هم یسکنونها و یودون عن کل 

جریب کذا.«117
ب( جریب واحد اندازه‌گیری مساحات ارضی:

می‌شد  تلفظ  »گریب«  ساسانی  عصر  در  که  جریب 
واحدی بود که ایرانیان آن را از آرامیهای عراق گرفتند 
و در عصر ساسانی برای اندازه‌گیری زمینهای زراعتی 
معمول و شناخته شده بود. مقدار جریب عصر ساسانی 
را هم ارتورکریستن سن و پیرنیا برابر 2400 مترمربع 
قلمداد کرده‌اند اما جریب عصر اسلامی از این مقدار 

116. مسالک الممالک، ص136.
117. تذکرة الفقهاء، ج9، ص333.

خیلی کمتر بوده است.118 ماوردی در احکام السلطانیه 
سطح جریب را برابر ده قصبه در ده قصبه یا سه هزار و 
ششصد ذراع مربع قلمداد می کند. پس معلوم می‌شود 
مربع فرض می‌شده و  اولًا  این واحد سطح  که شکل 
ثانیاً طول ضلع آن شصت ذراع بوده و مساحت سطح 
آن برابر سه هزار و ششصد ذراع مکسر یا به اصطلاح 

امروزی مربع بوده است. 
دقیق  مقدار  باب  در  نظرات  می‌توان  صورت  هر  به 

جریب را بدین ترتیب دسته‌بندی نمود:
1. مرحوم پیرنیا مقدار جریب را تقریباً معادل دوهزار 

و چهارصد ذرع مربع می‌نویسد.119 
2. دانیل دنت مولف کتاب »مالیات سرانه و تاثیر آن در 
گرایش اسلام« مقدار جریب زمان ساسانی را 2400 
مترمربع می‌نویسد درحالی که 2400 مترمربع به ازای 
هر ذرع 104 سانتی متر 2595/84 مترمربع می‌شود. 
3. پتروشفسکی، مؤلفان »تاریخ ایران« همه‌جا جریب 
مترمربع   2900 معادل  و  مربع  گز   3600 را  کوچک 
نوشته و جریب بزرگ را سه جریب کوچک احتمال 

می‌دهد.120 
برابر  را  جریب  شوشتری  امام  سیدمحمدعلی   .4
ذراع  )به  مربع  ذراع   3600 یا  قصبه  ده  در  قصبه  ده 
دقیقاً  را  قصبه  هر  اگر طول  که  می‌نویسد121  هاشمی( 
3/9464 متر و طول ذراع هاشمی بزرگ را 65/772 
هاشمی  ذراع  شصت  طول  بگیریم  نظر  در  سانتی‌متر 
این  با  که  می‌شود  متر   39/464 دو  هر  قصبه  ده  و 
یا  و   1557/4 دقیق  طور  به  جریب  مقدار  احتساب 

قریب 1600 مترمربع خواهد بود. 
5. خوارزمی مقدار آن را اشل در اشل )حدود 1600 

مترمربع( را تأیید میک‌ند. 
6. مؤلف تاریخ قم همین مقدار را تأیید کرده و می‌نویسد 
ذراع  به  آن  مساحت  که  یابند  را  زمینی  چون  و   ...«

118. ایران در زمان ساسانیان، ص147.
119. تاریخ ایران، ج2، ص243.

120. همان، ج2، ص160.
121. تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی، ص37.
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- الاستبصار، محمد بن حسن طوسی، تهران، دارالکتب 
الاسلامیه، 1363ش.

- اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، حسن 
انوری، تهران، کتابخانه طهوری، 1355ش. 

- اصول حکومت آتن، ارسطو، ترجمه ابراهیم باستانی 
پاریزی، تهران، علم، 1393ش.

سعيد  الشوارد،  و  العربيه  فصح  في  الموارد  اقرب   -
النجفي،  المرعشي  العظمي  آيةالله  قم، مكتبه  شرتوني، 

1403ق.

  کتابنامه

هاشمی 3600 گز است بداند که آن کی جریب است 
و آن عبارت از ده قفیز است و قفیزی 360 گز. «122

7. محمد آملی ده شل قفیز را کی جریب می‌خواند.123
8. راوندی به نقل از ابن حوقل در همین زمینه فوق 
معادل  بزرگ  جریب   ...« می‌نویسد:  شیراز(  )خراج 
ذراع  شصت  کوچک  جریب  و  کوچک  جریب   22-3

به ذراع ملک هفت قبضه است.«124
ولی در تبدیل آن به مترمربع اشتباهی به نظر می‌رسد، 
متر(   1/04 ذرع  هر  ازای  )به  مربع  ذرع  هزار  زیرا 
معادل 1081/6 مترمربع می‌شود و 1066 ذرع مربع 
نیز 1153 مترمربع خواهد شد و قید عدد 10404 در 
ازای هر هزار ذرع مربع معلوم می‌سازد که علاوه بر 
اینکه از ممیز غفلت شده ذراع نیز اشتباهاً 1/02 متر 

محاسبه شده است. 

نتیجه‌گیری
مقیاسهای  گفته شده و گستردگی  به مطالب  توجه  با 
فقهی به‌وضوح قابل تشخیص است که فقه اسلامی در 
بسیاری از احکام اعم از عبادات و معاملات تشخیص 
عمومی  و  عرفی  مقیاسهای  به  را  مکلفین  تکلیف  و 
ارجاع داده است و برای تشخیص احکام فقهی و نظر 
اسلام ناچار از تعیین دقیق مقیاسها و رجوع به عرف 

مقیاسهای اجتماعی هستیم.
دامنه کاربرد این مقیاسها را می‌توانیم از باب طهارت 
بین  متداول  فقهی  ابواب  از  کتاب  اولین  معمولًا  که 
به‌عنوان  نوعاً  تا کتاب دیات که  بوده  بزرگوار  فقهای 
آخرین کتاب فقهی در میان فقهای گرامی مطرح بوده، 
میزان  و  مقدار  تشخیص  از  طهارت  کتاب  در  بیابیم. 
آب کر گرفته تا احکام نماز مربوط به مسافت و نماز 
کفارات،  به  مربوط  مباحث  و  کتاب صوم  در  مسافر. 
مقادیر،  و  اوزان  به  مربوط  مباحث  خمس  کتاب  در 
در زکات و مباحث مربوط به نقدین و غلات که در 

122. تاریخ قم، ص109.
123. نفائس الفنون فی عرائس العیون، ج3، ص444.

124. تاریخ اجتماعی ایران، ج4، ص918.

مقیاسهای متعددی در آن بهک‌ار گرفته شده، در مباحث 
معاملات و »یکل« و میکال و وزن و تعداد که بسیار 
شایع و پرکار بوده است. هم‌چنین در احکام مربوط 
به اطعمه و اشربه و در مباحث مربوط به لقُطه و میزان 
آن هم‌چنانک‌ه در احکام مربوط به حج و تشخیص 
مسافت میقاتها تا مسجدالحرام. یا در مباحث مربوط 
مقیاسهای  داشتن  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  به 
هر بابی از شرایط وجوب امر و نهی است. در کتاب 
جهاد نیز آن‌گاه که بحث از گرفتن جزیه از کفار ذمی 
می‌شود، سخن از مقیاسهای مربوطه به میان می‌آید. 
از  سخن  نیز  مزارعه  و  مساقاة  مضاربه،  کتابهای  در 
مقیاسها و مساحتها و اوزان و مقادیر به کرات دیده 
نیز  شراکت  و  شفعه  به  مربوط  بابهای  در  می‌شود. 
می‌بینیم که هم مباحث مقیاسهای مربوط به مساحتها 

و هم اوزان و میکال بحث می‌شود. 
بابی  کنیم که شاید هیچ  ادعا  در کی کلام می‌توانیم 
از ابواب فقهی را نتوان یافت که به نوعی با برخی از 
این مقیاسها سر و کار نداشته باشد و به دیگر سخن: 
در  آنها  استعمال  دامنه  و  مقیاسها  کاربرد  گسترده 
تمام ابواب فقهی به چشم می‌خورد و این خود دلیل 
دیگری بر اهمیت مبحث مقیاس و اوزان و مقادیر و 
بهک‌اربردن  و  استفاده  تسهیل  آنها جهت  به‌روزرسانی 

دانش‌پژوهان و محققین است.
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- الاحکام السلطانةی و الولایات الدینةی، علي بن محمد 
ماوردي، بيروت، دارالكتب العلميه، 1398ق.

دارالفکر،  ابوعبيد، بیروت،  بن سلام  الاموال، قاسم   -
1988م.

- الاوزان و المقادیر مستخرجه، ابراهيم سليمان عاملي 
بياضي، بیروت، بی‌نا، 1381ق.

- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن 
احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق.

بیروت،  بیهقی،  حسین  بن  احمد  الکبری،  السنن   -
دارالکتب العلمیه، 1424ق.

حماد  بن  اسماعیل  العلوم،  و  اللغة  فی  الصحاح   -
اسامة  و  مرعشلی  ندیم  چاپ  بیروت،  جوهری، 

مرعشلی، 1974م.
یزدی،  طباطبایی  محمدکاظم  سید  الوثقی،  العروه   -

تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1354ش. 
فيروزآبادي،  محمد بن يعقوب  المحیط،  القاموس   -

قاهره، بی‌نا، 1330ق.
نووی،  شرف  بن  یحیی  المهذب،  شرح  المجموع   -

قاهره، مطبعه الامام، بی‌تا.
لیدن،  ابن‌خردادبه،  عبیدالله  الممالک،  و  المسالک   -

1889م.
- المغنی، عبدالله بن احمد ابن‌قدامه، بیروت، دارالکتاب 

العربی، 1403ق.
- المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، 

بیروت، دارالعلم، بی‌تا.
صبحی صالح،  الاسلامیه، نشأتها و تطوره،  النظم   -

بيروت، دارالعلم للملايين، 1396ق.
نجف،  مقریزی،  علی  بن  احمد  الاسلامةی،  النقود   -

چاپ محمد بحرالعلوم، 1387ق.
من،  کریستن  آرتور  ساسانیان،  زمان  در  ایران   -
ترجمه غلامرضا رشید یاسمی، تهران، صدای معاصر، 

1390ش. 
- ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس، یوزف مارکوارت، 
طهوری،  کتابخانه  تهران،  میراحمدی،  مریم  ترجمه 

1383ش.

- »بررسی واحدهای سنجش وزن، یکل، طول و سطح 
در تاریخ اقتصادی مسلمانان«، منصور زارءنژاد، مجله 

اقتصاد اسلامی، پاییز 1383ش.
- پول و سکه، عبدالله عقیلی، تهران، بی‌نا، 1389ش.

- تاج العروس من جواهر القاموس، سید محمد مرتضی 
زبیدی، بیروت، دار مکتبة الحیاة، بی‌تا.

تهران،  راوندی،  مرتضی  ایران،  اجتماعی  تاریخ   -
امیرکبیر، 1347ش.

- تاریخ التمدن الاسلامی، جرجی زیدان، بیروت، دار 
مکتبة الحیاة، 1967م.

اقبال آشتیانی،  پیرنیا و عباس  ایران، حسن  تاریخ   -
بی‌نا، 1341ش.

توس،  تهران،  قمی،  علی  بن  حسن  قم،  تاریخ   -
1361ش. 

اسلامی،  حکومت  در  نقود  و  مقیاسات  تاریخ   -
دانشسرای  بی‌جا، چاپخانه  امام شوشتری،  محمدعلی 

عالی، 1339ش.
تهران، مکتبة  الوسیله، سید روح‌الله خمینی،  - تحریر 

الاعتماد، 1366ش.
- تذکره الفقهاء، حسن بن یوسف حلی، قم، مؤسسه آل 

البیت، 1414ق.
علی  سید  الاوزان،  و  المقادیر  فی  المیزان  تعدیل   -

مولانا تبریزی، چاپ نکینام، 1351ش. 
تهران،  طوسی،  حسن  بن  محمد  الأحکام،  تهذیب   -

دارالکتب الاسلامیه، 1364ش.
- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، بیروت، دارإحیاء 

التراث العربی، 1406ق. 
- رساله مقداریه، محمدمؤمن بن علی حسینی، تهران، 

فرهنگ ایران زمین، 1341ش.
- رسائل فی النقود العربةی و الاسلامةی و علم النمیات، 

احمد بن علی قلقشندی، قاهره، بی‌نا، 1987م.
ترجمه  ابودلف،  مهلهل  بن  مسعر  ابودلف،  سفرنامه   -

سید ابوالفضل طباطبایی، تهران، زوار، 1354ش. 
قبادياني  ناصرخسرو  ناصرخسرو،  حیکم  سفرنامه   -

بلخي، برلین، چاپخانه شرکت کاویانی، 1341ق. 
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- عرائس الجواهر و نفائس الاطایب، ابوالقاسم کاشانی، 
تهران، انجمن آثار ملی، 1335ش. 

- فتوح البلدان، احمد بن يحيي بلاذري، قاهره، بی‌نا، 
1956م.

- فرهنگ ایران زمین، ايرج افشار، تهران، نشر سخن، 
1368ش.

محمدعلي  ارزشها،  و  سنجشها  تاریخی  فرهنگ   -
ديانت، تبریز، سیما، 1367ش.

حسن  بن  محمد  الاحکام،  قواعد  عن  اللثام  کشف   -
فاضل هندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1416ق.

سید  ایران،  اقتصادی  اوضاع  یا  شایگان  گنج   -
محمدعلی جمال‌زاده، تهران، کاوه، 1335ق.

بی‌نا،  ابن‌منظور،  مکرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -
1408ق.

- لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، محمدتقی بن 
مقصود علی مجلسی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، بی‌تا.

- مجمع البحرین، فخرالدین بن محمد طریحی، تهران، 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367ش.

دفتر  قم،  حلی،  یوسف  بن  حسن  الشیعه،  مختلف   -

انتشارات اسلامی، 1413ق. 
- مدارک الأحکام، سید محمد بن علی موسوی عاملی، 

قم، چاپخانه مهر، 1410ق.
- مسالک الممالک، ابراهیم اصطخری، لیدن، 1870م.

طباطبایی  محسن  سید  الوثقی،  العروة  مستمسک   -
النجفي،  المرعشي  العظمي  آيةالله  مكتبه  قم،  حیکم، 

1404ق.
بیروت،  فیومی،  محمد  بن  احمد  المنیر،  المصباح   -

المکتبة العلمةی، بی‌تا.
محمد  بن  محمد  الحسبه،  احکام  فی  معالم القربة   -

ابن‌الاخوه، قم، 1408ق.
حسین  ترجمه  خوارزمی،  ابوعبدالله  العلوم،  مفاتیح   -

خدیوجم، تهران، علمی و فرهنگی، 1363ش. 
- مقدمه ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد ابن‌خلدون، 

تهران، علمی و فرهنگی، 1393ش. 
العیون، محمد بن محمود  الفنون فی عرائس  - نفائس 

آملی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1379ق.
- Islamiche Masse and Gewichte, Walther Hinz, 
Leiden.

38

م 
ده

هف
ل 

سا
14

00
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

56
ره 

ما
ش


